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ها در جنبش مشروطيت ايران لوتيتأثير 
1

  

ر فتحياصغ
*

  

ترجمه رسول عربخاني
**

  چكيده

جنـبش مـشروطيت    در  هـا    و جايگاه گروه اجتماعي لوتي    تأثير  مقاله بررسي   اين  موضوع  

و دربـاره چيـستي      بـه بحـث      ،تـاريخي سي  شنا جامعههاي     كه بر پايه ديدگاه    ايران است 

 ـآن  گاه با تطبيق     آنزد  پردا گوناگون مي هايي در جوامع     كاركرد چنين گروه   هـا بـر      هنظري

برد مقاومـت    در نهضت مشروطيت و پيش    چگونگي تأثيرگذاري آنان را     هاي تبريز،    لوتي

دلاوري ماننـد    سـنتي    يهـاي  برخـورداري از ويژگـي    بـر اثـر     هـا    لـوتي . رسـد   برميتبريز  

در روزهـاي   هـاي اجتمـاعي، در مقاومـت تبريـز           با ديگـر گـروه    سنجش  ، در   )شجاعت(

هـاي   كوشـش بسيار تأثير گذاردند، اما     طه به ايران    محاصره و سرانجام بازگرداندن مشرو    

از همـين   نبـود و    ژرفـي اسـتوار     در دفاع از مشروطه بر ايدئولوژي و بينش سياسي          ان  آن

  . و درازمدت اين نهضت حاضر نبودندبعدي هاي  هنگامه دگرگونيدر روي، 

  كليدواژگان

  .ها، ستارخان مشروطيت، تبريز، لوتي

  

. »The Role of The "Rebels" in The Constitutional Movement in Iran«: نام انگليسي مقاله ايـن اسـت   .1

بـه  ) 1979دهـم فوريـه   ( International Journal of Middle East Studies  نشريهاين مقاله در دهمين شماره

، رئـيس   )Calgary(گاه كـالگري     كارانم در دانش   من با هم  «: اش چنين نوشته است    چاپ رسيده و نويسنده درباره    

 و هـاروي  )Kazuo Kusano( كـازو كوسـانو   ،)Harry H. Hiller(هيلر . هاري اچ، )E. Frease(فريز . محترم اي

 بـراي  )Henry Zentner(چنـين از هنـري زنتنـر     هـم . ام  درباره اين مقاله نظرسنجي كرده،)Harvey Rich(ريچ 

  .»گزارم هايشان در تنظيم ويرايش آن سپاس انتقاداتشان درباره آن و كمك

  .گاه كالگري شناسي دانش استاد جامعه* 

.جوي دكتري تاريخ دانش** 
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كه در ايران به لوتي     سركشان است   از  گروهي  تحليل نقش   موضوع اين مقاله بررسي و      

) م1909-1908/ ه 1326 ـ  1325 (جنـبش مـشروطيت ايـران    درفراواني سهم و معروفند 

اجتمـاعي و   اوضـاع   با   دمسازي آنان    هاي اين گروه و شيوه     هنجارها و ارزش  لعه  مطا. دارند

در جنبش مـشروطيت كمـك      اندازه تأثيرگذاري آنان    آن دوره، به روشن شدن      ددهاي    روي

  .خواهد كرد

  جنبش مشروطيت و تبريز

ايـران  بـه   قاچـاقي    هاي چاپ خارج كه اواخر قرن نوزدهم       هاي مخفي و روزنامه    انجمن

پيـروي  با نفوذ بيگانـه     رويارويي  ، از فروپاشي نظام استبدادي، اصلاحات اجتماعي و         آمد  مي

 1896 حكومت مطلقه، در اول مـي  پنجاه سالبه ناصرالدين شاه پس از نزديك    . كردند مي

الـدين   ، سـيد جمـال    معـروف دست يكـي از مريـدان مـصلح         ه  ب) 1313قعده  ال  ذيهفدهم  (

  . از ايران تبعيد شده بودتر كه اندكي پيشبه قتل رسيد اسدآبادي 

دنبال شورش بزرگي ه ب) م1907-1896/ ه 1325-1313(پادشاه جديد ، مظفرالدين شاه

بـا اعطـاي مـشروطه      نـرم شـد و      حانيـان برجـسته، سـرانجام       مردم تهران بـه رهبـري رو      

. از مـرگش، موافقـت كـرد      پـيش    تنهـا چنـد مـاه        )1906آگوسـت    / 1324الثاني   جمادي(

و گـذاري    تـاج ) 1324حجـه   ال  ذيچهارم   (1907محمدعلي شاه، فرزند وي نوزدهم ژانويه       

و ميـان آنـان     خـتلاف   دنبال آن دامنة ا   ه  اعتنايي به مجلس آغاز كرد و ب       حكومتش را با بي   

سـربازان شـاه بـه      يـورش   اين كشمكش سـرانجام بـا       . به سرعت گسترش يافت   بدگماني  

 ژوئـن 23 / 1326الاول   جمـادي 23(مجلس شوراي ملـي     ويران كردن نخستين    مجلس و   

  .به اوج رسيد) 1908

تبريز واقع در شمال   مردم   تنها   )1908 ژوئن   23 (1326الاول   جمادي23پس از كودتاي    

شهر ده مـاه در     اين  . ه داشتند ا و جنبش مشروطيت را زنده نگ      ندايران ايستادگي كرد  غربي  

بر اثـر   ] سربازان شاه [آنان   هسرسختانبرد، اما كوشش      به سر مي   سربازان سطنتي    همحاصر

خواهـان   تبريز، به مـشروطه   مردم  چنين دفاع دليرانه    . خواهان ناكام ماند   مشروطهايستادگي  
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گروهـي از رشـت در شـمال و گـروه ديگـر از جنـوب در                 . د بخشيد ايران امي جاهاي  ديگر  

و )  1909جولاي سيزدهم  /1327الثاني   جمادي27(ند ديگر پيوست هنگ به يكآ تلاشي هم

تهران را فتح و محمدعلي شاه را از سلطنت خلع كردند
1

.   

بـسيار مهـم در     دادي    روي] البته خـود  [كه  نيست  بررسي مقاومت تبريز    نويسنده،  هدف  

درازناي دوره  كه در   پردازد    ميگروهي  به بررسي   بلكه  ،  تاريخ جنبش مشروطيت ايران است    

باره، لازم است آشنايي      اين از بحث در  پيش  . »ها لوتي«: بازي كردند نقش مهمي    ،مقاومت

 شهر دوم ايـران در دوره قاجـار،         ؛ يعني اهميت تبريز . شهر پيدا كنيم  جغرافياي  تري با    بيش

تبريز مركز ايالـت   افزون بر اين،    عهد در اين شهر نبود، بلكه        امت سنتي ولي  تنها به دليل اق   

روسـيه  راه از ( با اروپا  خودنزديكيبر اثر   مردم تبريز   . رفت  به شمار مي  مند آذربايجان    ثروت

.  بودنـد  زندگي آشنا تازه   هو شيو هاي نو     انديشه با   ،)در شمال و امپراطوري عثماني در غرب      

كردند يا با مراكز تجـاري اروپـا         ري از بازرگانان تبريزي به خارج سفر مي       براي نمونه، بسيا  

ارتباط داشتند
2

.  

] خـود [كـه   بازتابيـد   فكـران تبريـزي      زندگي در شماري از روشن    نو  اين آشنايي با شيوه     

از اعطاي مشروطه،   پيش  سال  براي نمونه، هجده    . و عادات جديد بودند   ها    انديشهن  امروج

برپـا شـد   به سبك جديد در تبريـز       اي ابتدايي    مدرسه
3

، )پايتخـت ( تبريـز پـس از تهـران         .

گويندگان كمابيش  شد و     پا مي  ربفراواني  مجالس  . جنبش مشروطه بود  پشتيبان  ترين  كوشا

هنگامي كه سربازان شـاه بـه تبريـز         . انگيختند  برميهاي خود مردم را      راني هر روز با سخن   

  

 ةتـاريخ مـشروط  احمد كسروي، : ك.هايي درباره جنبش مشروطيت در ايران به فارسي، ر   ش آگاهي از گزار   براي .1

ــران ــال  و اي ــده س ــاريخ هيج ــانةت ــاني،   آذربايج ــاظم الاســلام كرم ــان ؛ ن ــداري ايراني ــاريخ بي ــز ر. ت   : ك.ني

Brown , Persian Revolution .او بـراي   مقاله به طور گسترده از آثار كسروي بهره برده اسـت؛ زيـرا آثـار   اين 

بـه آن شـهر مربـوط       ويـژه    روند و موضوع اين مقاله به      دادهاي شهر تبريز منبعي اصلي به شمار مي        مطالعه روي 

هـا نيـز در جرگـه آناننـد، بـسيار توجـه              چنين كسروي به تأثير مردم فرودست كه گروه اجتماعي لوتي          هم. است

. كرد مي

.127 ـ 128 ص،تاريخ مشروطة ايرانكسروي،  2

.21 صان،هم .3
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هـا بـود تـا نيـروي         ياري لوتي ] بر شانه [تر   يشحفظ و بقاي مشروطه، ب    ] بار[يورش بردند،   

  . هاي عام برانگيز انديشه و نطق

از تـر     بـسي آسـان    ،بـا تفنـگ   كردن را   نخوانده بودند كه كار      مقاوم و درس  آنان افرادي   

اثـر  بـر    ،دهـد  تاريخ تبريز به روشني گواهي مـي      كه    چنان. دانستند سخنوري در مساجد مي   

سي هزار نيـروي    نزديك به    ،ستين اين گروه اجتماعي ناچيز    تلاش شجاعانه، فداكارانه و را    

شاه بودند، در به ايلات و عشاير وفادار يا از اي  سربازان حرفهفراواني از آنان شاه كه بخش 

شهر ناكام ماندندگرفتن 
1

.  

   مقاومـت تبريـز نـه تنهـا بـه           هدر دور آوازه آنان   ستارخان، باقرخان و حسين باغبان كه       

  مقاومـت تبريـز    داد    رويهـاي اروپـايي رسـيد، پـيش از            بلكه به روزنامه   ،نچهار گوشه ايرا  

ا و باغبـان بودنـد     سواد، بنّ  دلال اسب بي  
2

شـاه، جوانـاني از     بـا   در جنـگ    رغـم اينكـه       بـه  .

هـاي ايالـت روسـي قفقـاز كـه            سوسيال دموكرات  ]و[حاضر شدند   نيز  گر    توانهاي   خانواده

و نفـرات  سلاح بردند نيز با  جا به سر مي   در آن و  ] بودند[مهاجر ايراني   از آنان   فراواني  شمار  

كردندپشتيباني  از مقاومت تبريز    
3

ماننـد  هـايي    لـوتي   نيروي اصلي پـشت ايـن مقاومـت،        ،

ستارخان بودند
4

.  

ماهيـت نقـش    درباره   يمباحثبه  ،  آوازه آنان پس از اين ماجرا     هاي تبريز و     دلاوري لوتي 

كـه  نماينـد     مـي پرسـتاني    مـيهن آنان  ،  پايهبر اين   . تانجاميده اس در جنبش مشروطه    ان  آن

  

.751 صهمان، .1

هاي كوتاهي از ستارخان،  نامه زندگي] اين كتاب. [قيام آذربايجان در انقلاب مشروطة ايران، زاده بهزاد كريم طاهر. 2

اگرچه به هم ريخته و گاهي در بردارد و  تبريز هخواهان برجست مشروطهديگر باقرخان، حسين باغبان و برخي از 

با از مبارزان مسلح تبريز در جنگ اش  نويسندهزيرا كند؛  عرضه ميمندي  زشنامفهوم است، اطلاعات ار

.طلبان بوده است سلطنت

سوسيال . قيام آذربايجانبهزاد، : ك.نيز ر. و ديگر صفحاتش 726 ـ 729 ص،تاريخ مشروطة ايران، كسروي .3

سوز جنبش  دل و دل ني تزار و همدشمنان زيرزمي(هاي روسيه  هاي ايراني در قفقاز با سوسيال دموكرات دموكرات

هاي ايراني با  كاري نزديك سوسيال دموكرات اين دو گروه به دليل هم. متفاوتند) مشروطه ايران

.آميزند ديگر مي به يك] گران در سخن پژوهش[خواهان تبريزي، گاهي  مشروطه

.788 و 783 ، 696 ، 691 ، 685، 5 ص،تاريخ مشروطة ايرانكسروي،  .4
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ملت و مشروطيت تلاش كردنـد     رهايي  فداكارانه براي   
1

 ـ   ، ، داشـت آنـان     رغـم پـاس     ه امـا ب

گـران تـاريخ ايـران       مورخان و تحليـل   از  برخي  هاي    ديدگاهكه با   هست  بسياري  هاي    تهنك

  :خواند نميمعاصر 

آگـاه بـوده    پرستي   ميهنچيزهايي مانند حس    سواد، از    اين افراد بي  رود كه     گمان نمي . 1

  ؛باشند

ــي  .2 ــوتيبرخ ــن ل  ــ  از اي ــشاوندان آن ــتان و خوي ــاهي دوس ــا و گ ــف ان ه ــه در ص ك

بـه  هـا،    گروهي از تبريـزي   گرفتند؛ يعني     جاي مي مخالف  جبهه  خواهان بودند، در     مشروطه

 خواهان  شاهاين  . خواهان بودند  نفوذ شهر، مدتي مخالف مشروطه    بارهبري روحانيان مذهبي    

نواحي شهر سـنگربندي كـرده بودنـد و در كنـار            از   خود در برخي     ،خواهان يا ضد مشروطه  

جنگيدند خواهان مي با مشروطه) محاصره كنندگان تبريز(سربازان سلطنتي 
2

  ؛

نبود، نيازي  نظامي   پس از اعاده دولت مشروطه، هنگامي كه ديگر به افراد مسلح شبه           . 3

در گرفتن  اين رفتار،   آمد    پي. ز خلع سلاح خويش خودداري كردند     مشروطه ا پيرو  هاي   لوتي

 و  هاي تبريز و دولتي بود كه خود آنها به تأسيـسش كمـك كـرده بودنـد                 جنگ ميان لوتي  

شدندند و پراكنده شكست خورداز آن ها  سرانجام لوتي
3

.  

ن بـاره سـخ     در ايـن  مقالـه   ايـن   . همه اين حقايق تا به امروز بدون توضيح مانده اسـت          

بـستگي بـه دولـت مـشروطه، در شـركت       و دل »پرسـتي  ميهن«هايي جز    چيزكه  گويد    مي

هـا در    رفتـار لـوتي   آگاهي از   براي  . تأثيرگذار بوده است  ها در جنبش مشروطيت ايران       لوتي

  

 ،قيام آذربايجان و بهزاد، 16 ـ 17 ص،5 ج،تاريخ انقلاب مشروطيت ايران مهدي ملكزاده،: ك. نمونه، ربراي .1

  :ك.زبان ر در آثار انگليسي. 499 ـ 501 و 327ص

Richard W Cottam, Nationlism in Iran, (Pittsburgh University of Pittsburgh Press, 1967), PP120 – 
121.

.532 ـ 538 و492ـ  494، صشروطة ايرانتاريخ مكسروي،  .2

موجب هايي  كسروي معتقد است كه توطئه. 137 ـ 146 و 134 ص،تاريخ هيجده سالة آذربايجانكسروي، .3

دهد كه بسياري از اين افراد  چنين او گزارش مي هم. نظاميان تبريزي شد درگيري سربازان دولتي و شبه

ديگر ان گرفته شود، آنسلاح از كردند كه اگر  از اين شكايت ميان از آنبرخي . از ميان بروندخواستند  نمي

.غير نظامي خود بازگردندهاي  پيشهبه سادگي به توانست نخواهند 
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ها  گروه اجتماعي برخوردار از سنت    در قالب   را  آنان  از جنبش مشروطه ايران، بايد      دوره  اين  

  .آوردد در نظر خوويژه هاي  و ارزش

  ها لوتي هاي سنت

 شـهري، شهرنشيني و شـيوه زنـدگي       بر اثر گسترش    هاي اخير در ايران      سالدر  ها   لوتي

ايـن افـراد    تـر     بيش.  غير رسمي با سنتي ديرپا متعلق بودند       يبه جمعيت آنان  . اند ناپديد شده 

شهرهاي مون  پيراويژه   هب سي سال سن داشتند و در هر شهر       يا نزديك به    تكلف، بيست    بي

 ـ «بـه   و  شـدند    يافت مي كشور  سراسر   تـر    آنـان بـيش   . بودنـد معـروف    نيـز    »شديداش م

هـاي    برگزيـدن پيـشه   از  ، امـا    گـردي و باغبـاني داشـتند       ماننـد دوره  هايي فرودسـت      پيشه

هـاي   نـشانه آنـان   . كردند ميپرهيز  هاي عمومي    حمالي و دلاكي در حمام    مانند  تحقيرآميز  

گونـه  : كـرد   از ديگران جدا مي   را  آنان  كه   داشتند    لوازم جانبي ديگر   پوشاك و اي مانند     ويژه

در آن را   ، دستمال بزرگ ابريشمي، زنجيـر نـازك دراز كـه            )گيوه(نعلين بافته شده    اي    ويژه

  .، جام برنجي كوچك و يك چاقوگذاردند خود ميجيب 

هـا    زورخانه از اعضاي آنان  . آمد  به شمار مي  براي لوتي بودن    ويژگي مهمي   قدرت بدني،   

شـنا  . پرداختند  ميهاي ورزشي    تمرينبه  به طور منظم،    » كسوت  پيش«نزد  بودند و در آنجا     

هـاي عمـومي     هاي حمام  ها بود و آنان با گردآمدن در حوض        هاي سنتي لوطي   نيز از ورزش  

گـويي و    بذلـه . دادنـد   ، توانايي و شگردهاي اسـتادانه خـود را نمـايش مـي            )ها چال حوض (

رفـت و رفاقتـشان بـا صـميميت و سـر       ها به شمار مـي  ز از خصال ويژه لوتي   طبعي ني  شوخ

  .زندگي همراه بود

   سكونتـشان وجـود داشـت     بدون توجه به جاي     ها،    ميان لوتي  يبستگي فراگير  همحس  

ــد  از و ــوتي اجتمــاعيدي ــ ل   ، خودشــان را يهخــوا كمــكهنگــام  شــهر اي از ههــاي محل

 »بابـا شـمل   «كـه بـه      داشـتند     در هر محله رئيـسي     ها لوتي. دانستند  ميديگر   يك »برادر«

  ئيـسان خـود را بـسيار       هاي بـا مـرام، ر      لوتي. بودديگران  تر از    تر و باتجربه   و بزرگ معروف  

. بـود هـا    بـا غريبـه   آنـان   ] دعـواي [دعواهاي مريدان خود يا     داشتند و رئيس، داور       پاس مي 
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ديگـر    ارتباطشان را بايـك   دند و   آم مي شان گرد  ه محل ههر غروب در چايخان   تر    بيشها   لوتي

حفظ مي كردند
1

.  

  هـاي   خودشان تعصب داشتند و در ايـام مـذهبي و ديگـر مناسـبت             ه  محلدرباره  ها   لوتي

  خـود را بـه كـار       همـه تـوان     هـا،    هـاي مـذهبي در خيابـان        دسـته  ]هنگـام آمـدن   [عيد و   

برباينـد  هـا  محلـه ديگر  گرفتند تا گوي سبقت را از        مي
2

فـراوان  اي  ه ـ در كـشمكش  آنـان    .

متشرعه« و   »شيخي« مانند   هاي مذهبي  فرقه
3

ايـستادند    جلـو مـي   ها، در صـف      محلهدر   »

   خـوب بـه     هـاي    از وظـايف مهـم لـوتي       ،منـدان محلـه    از زنان، كودكان و سـال     پشتيباني  

  .رفت شمار مي

هـا از    خوري از عاداتي بود كه لوتي      بازي و عرق   قمار. ها ناهنجار بودند   لوتيگاهي  ،  باري

كردند  پرهيز نمي كاب به آنها    ارت
4

تهديد رهگذران شـب    ] و [مستيحال   مشاجره و دعوا در      .

عادي بود آنان كاري   هنگام، براي   
5

انگيـزه    بـه هاي ناموسي يا دوئل با سلاح كـشنده           نزاع .

نبودغريبي  ] چيز[گوناگون،  هاي   هاي محله  لوطيميان  هاي شخصي    كشي  حساب
6

 برخـي   .

گناهـاني  از قاچاق كردن يا آلوده شدن به        آنان  شماري از   . داشتندبا خود تفنگ نيز     از آنان   

  

 ،شرح زندگاني منعبداالله مستوفي، : ك.، ر نيمة دوم قرن نوزدهميها از لوتيآگاهي از گزارش كوتاهي براي  .1

.303 ـ 315 ص،1ج

.535 ـ 536 ص،تاريخ مشروطة ايرانسروي، ك: ك.نيز ر. همان .2

با شيخي و متشرعه هاي  تفاوتبراي آگاهي از . هاي مذهبي نعمتي و حيدري ناشناخته است  فرقهيعلت پيداي .3

برآمده هاي   از ستيزهيبراي آگاه. 20 ـ 23  ص،نقطه الكاف تصحيح كتاببراون، . جي . ادوارد : ك.ديگر، ر يك

 ـ 197 ص،تاريخ مشروطة ايرانكسروي، : ك.، رايرانگوناگون شهرهاي  يها در محلهگرايي مذهبي  فرقهاز 

.131 ـ 133،  196

.305 ص،همان ؛ مستوفي، 808 صهمان، .4

قيام ( از پاي در آمد يمستو خواه   لوتي مشروطههخواه با گلول  مشروطهيدهد كه رهبر بهزاد گزارش مي .5

.739 ص،تاريخ مشروطة ايرانكسروي، : ك.نيز ر). 233 ص،آذربايجان

هاي   تبريز در سالهخواه برجست كه ستارخان، حسين باغبان، دو لوتي مشروطهاست گزارش شده براي نمونه،  .6

چنين  هم). 445 ص،قيام آذربايجانبهزاد، (درگير شده بودند ديگر  يكهاي كشنده با  پيش از مشروطه با سلاح

 ي، داش آكل و لوتي ديگر]آن [شخصيت اصليميان تصوير چنين دوئلي ، شرح معروفيدر داستان كوتاه فارسي 

).سه قطره خونصادق هدايت، . (هست
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ها افرادي نتـرس بودنـد كـه         لوتيبه هر روي،    . گردان نبودند   روي ها  احشهارتباط با ف  مانند  

ناسـازگاري بـا قـدرت و       ] چـارچوب [در  تـر     بيشداشتند و رفتارشان     را پاس مي   خود   آزادي

  .شد  مي)تعريف(شناخته سرپيچي از سلطه 

، آسوده نبودند مردم در ميان آنها     تر    بيشو  كرد    را تأييد نمي  ها   جامعه رفتار ناهنجار لوتي   

، بنـابراين  و   شدند شمرده مي هاي خوب و بدشان بخشي از جامعه         ويژگيهمه  ها با    لوتياما  

بـا  اي   تـا انـدازه   آنـان   اصول اخلاقي   .  جامعه بودند  »اي اعضاي حاشيه « يها به تعبير   لوتي

، اما  تندخو و اهل دعوا بودند    ،  توجه مذهبي كم هاي    و تكليف به باورها   . بودمتفاوت  ديگران  

بـراي  هاي محلي، خود را   ها و ستيز   با اجتماع خود داشتند و در زمان رقابت       ژرفي  پيوستگي  

بـه  آشكار آنـان    اعتنايي   ها و بي   اين، سركشي لوتي  افزون بر   . كردند ميوقف  محله خويش   

كـه  به گمـان نـزد آنـاني        وري كه نظام استبدادي بر آن حاكم بود،         صاحبان قدرت، در كش   

بارها در كشمكش   ها    لوتي .نمود  ستودني مي نداشتند،  جرأت  مخالفت با حكومت جابر     براي  

گاه  كشتند و آن يا ميكردند  ميسختي مجروح  مأموري را بهبا مأموران نظميه و حكومتيان، 

گريختند ها مي به بيرون شهر يا كوه
1

.  

افـرادي  آنـان   اگرچـه    و به ديگر سـخن،       هاي خوب و بد وجود داشت      لوتيبه هر روي،    

بـه شـمار   پـذيرتر از ديگـران    اجتماعي مسئوليتآنان از ديد پروا بودند، برخي از  بيناآرام و

. پرداختنـد  مـي هـا     گذرگاهاندوزي و آزار و اذيت زنان در         هاي بد به ثروت     لوتي رفتند، اما   مي

پـشتيباني  وجـدان نظـام خودكامـه        گناهـان در برابـر مـأموران بـي         از بـي    آنان  خوب هدست

كردند و در گرفتن دزدان كمك مي     داشتند    را پاس مي  كردند، آبروي زنان     مي
2

  ايـن دسـته    .

  

به  ،مخالفان شخصيدر قالب شان يا  يياز داراباني  نگاهبراي گران  توان. 491 ص،تاريخ مشروطة ايرانكسروي،  .1

صورت  و آنان در اين بودندمعروف لاوري نيروي بدني و دبه داشتن كه پرداختد  ميها  لوتياز استخدام برخي 

تفنگچيان خويش در با مهم هنگام خطر هاي  شخصيتبارها بزرگان و . شدند  ناميده مي»چي تفنگ«

).763و 242 ـ 243 صهمان،. (شدند محصور ميهايشان  خانه

] نهفته[در زبان فارسي  )صفت( لوتي ه در معناي دو پهلوي واژ، ايرانهپايگاه اجتماعي كم اهميت لوتي در جامع .2

معناي برخورداري و هم در مند بودن و رعايت كردن حال ديگران  و سخاوتگي بخشنداست كه هم در معناي 

.رود  به كار ميقيد و بند اخلاقي بياز ديد از پايگاه اجتماعي پايين، فردي خشمگين و 
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سـايه   هـاي هـم    در جمع خودشـان و گـاهي در محلـه         فراواني   از نفوذ    نزد مردم محبوب و   

برخوردار بودند
1

.  

  مت تبريزمقاوه ها در دور نقش لوتي

خـواه   ، بسياري از رهبـران مـشروطه      را اعطا كرد  مشروطه   مظفرالدين شاه اينكه  پس از   

مـشروطيت و آشـنايي بـا تـاريخ         بـا   صـاحبان قـدرت     فراوانـي   دشـمني   آگاهي از   تبريز با   

دفـاع از    خـود بـراي      هـاي  سـامان دادن بـه تـلاش      در انديشه   هاي مشابه در اروپا،      جنبش

بودندمالي  مشروطه و جنگ مسلحانه احت    
2

وجود داشـت   اي    برگزيدهت نظارت   ئهينخست  . 

مجلـس شـوراي ملـي در       نخـستين    براي   ،انتخاب نمايندگان تبريز   نظارت بر انگيزه  كه به   

از برانگيختنـد تـا     خواهان تبريز پـس از انتخابـات، مـردم را            مشروطه. شده بود برپا  تهران  

و گـسترش يافـت     انجمن ايـالتي     تا يزود هيئت به اين  . كنندت خودداري   ئهياين  انحلال  

امـا  ،   شهر را به طور غير رسمي در دست گرفت         ه ادار ، مقاومت تبريز  ههمين انجمن در دور   

ايـن  ] اعـضاي [. بـود » مركز غيبي «نام  ه  ي ب ا  هگروه كوچك دوازده نفر   از آن   قدرت اصلي   

ا بر عهـده    ، هدايت انجمن ايالتي ر    بودندانديش   آزاداجران  فكران و ت   روشنتر    كه بيش مركز  

ردگذا آن تأثير ميهاي  گيري تصميمدر داشت و 
3

.  

بـه  بـا توجـه   خواهان تبريـزي   تخت سلطنت، مشروطهبر پس از جلوس محمدعلي شاه  

 ،رو از ايـن  . او بودنـد  سـتيزي     ه، نگران مشروط  اش  عهدي در دوره ولي   وي   رفتارهايپيشينه  

هاي ايرانـي    وي سوسيال دموكرات  از الگ پيروي  مركز غيبي به    . تر كردند   بيشفعاليتشان را   

شـدند   خوانـده مـي    »مجاهـد «سيس كـرد كـه اعـضاي آن         أ محلي ت  يمقيم قفقاز، قشون  
4

. 

  

جماعتي جسور كه در بسياري از بطند؛ يعني  مرتها با عياران ايراني معتقدند كه لوتيگران  از پژوهشبرخي  .1

، نامه سلطاني فتوت كاشفي سبزواري، :ك.براي نمونه، ر.  اسلامي ايران شركت داشتندهحوادث مهم سراسر دور

.آيين عياريتصحيح محمد جعفر محجوب؛ پرويز ناتل خانلري، 

  .167 و 149 ـ 151 ص،تاريخ مشروطه ايرانكسروي،  .2

.63 ـ 66 و 44 ـ 49، 452 ـ 456 ص،قيام آذربايجانبهزاد، : ك.نيز ر. 391 و 183، 267 ـ 469 صهمان، .3

.391و  194، صتاريخ مشروطه ايرانكسروي، .4
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، در  ارتبـاطي تنـگ داشـتند     مشروطه كـه بـا انجمـن ايـالتي و مركـز غيبـي               اعظان پيرو   و

و پيوسـتن بـه قـشون محلـي         سـلاح   ، مردم را به برداشـتن       هاخود در مسجد  هاي    كوشش

كردند تشويق مي 
1

صـورت  هـاي گـسترده       انو ميد ها    بوستانهاي مسلح در      آموزش دسته  .

سرگرم شدنديادگيري فنون جنگ فراواني به گرفت و افراد  مي
2

.  

 ـ        پيش  . در تبريز فراوان بود   ها   لوتيشمار   هـاي    هاز جنبش مـشروطه، رقابـت ميـان محل

هر بـه آن    هاي مختلـف ش ـ    هاي مذهبي بخش   پيروان فرقه تر با كارهاي      بيشكه  گوناگون  

دنـد دا مـي گـري     ههايي براي عرض اندام و سـتيز        به لوتيان فرصت   ،شد دامن زده مي  
3

 امـا   ،

از . خود را بـه ديگـران بنُماينـد       تا  اي به آنان داد       تازههاي   جنبش مشروطه، فرصت  پيدايي  

هـاي    انآموزش نظـامي كـه عـصرها در ميـد         هاي    دورهكنندگان در    تر شركت   بيش رو،  اين

بيش از  آن زمان   در  هنر رزمي رايج    با  كاري بودند كه     هاي كهنه  شد، لوتي  يبرگزار م بزرگ  

ديگران آشنا بودند  
4

فرمـان علـي    بـسياري بـه     از اعطاي مـشروطه، نيـروي       پس   ده ماهه    .

سيووم
5

گذاران مركز غيبي شكل گرفت    داز بنيا ،  
6

هـاي   لـوتي اوضـاع بـراي     تغيير  بنابراين،   .

از گيـري     بهـره خـود را در     دسـتي     چيرهجسمي و   وانايي  تتا  نمونه فراهم آورد    تبريز فرصتي   

  

روزهاي در در جنبش مشروطيت ايران اعظان وتأثير . 134 ص،قيام آذربايجان؛ بهزاد، 234 ـ 235 صهمان، .1

ناپذير جنبش  سواد، بخش جدايي هاي بي تودهراهنمايي و انگيزش  رساني، اطلاع. بسيار بودها  پيش از عصر رسانه

ميرزا كه  ؛ چنانخواه تهران بودند نفوذ مشروطهبابسيار واعظان  از ،سيد جمال اصفهاني و ملك المتكلمين. بود

ر د ،طلبان سلطنتدر برابر مقاومت دوره ويژه در  حسين واعظ، شيخ سليم و حاجي شيخ علي اصغر، در تبريز به

، تاريخ مشروطه كسروي(رفتند  ي در دست رهبري مركز غيبي به شمار ميترديگران ابزارهاي مؤثرسنجش با 

.قيام آذربايجان بهزاد، :ك.، رخواه و ديگر وعاظ مشروطهشناخت اين واعظان براي ). 183 ص،ايران

.235 ـ 236 صهمان، .2

.489 ـ 492 صهمان، .3

 با باقرخان در يكي از اين ]بهزاد[رويارويي خود در آموزش نظامي و از شركت  بهزاد از آرزوي ستارخان براي .4

).443 و 398 صهمان،. (دهد  آموزشي هنگام تمرين نظامي خبر ميهاي ناميد

 .خواندند  مي»موسيو«رو، وي را  گفت و از اين او به فرانسه سخن مي. 5

علي مـسيو  كوتاهي درباره نامه  زندگيآگاهي از  براي .235و 183، 157، 167 ص ،تاريخ مشروطه ايران  كسروي،  . 6

 ـ  49 ص،قيام آذربايجـان بهزاد، : ك.ر، بود مقاومت تبريز هدر دوربسيار مهم  اما ،ناشناختهكمابيش اي  كه چهره

.63 ـ 64 و 44
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 متوسـط و    هفكـران طبق ـ   روشـن موجب شد كه    چنين   ، هم فرصتاين  . دهندنمايش  سلاح  

، آنان را تأييد كنندنهضت مقاومتاجران پيرو ت
1

.  

ها در تبريز شدت يافـت و        هاي لوتي  كشمكش  مجاهدان، هدستپاگرفتن  با  رغم اينها،     به

و ه جزئـي آغـاز      هـاي مـسلحان    درگيـري  و   مسلح شده بودنـد   آنان  زيرا   ؛اوضاع بحراني شد  

ايـن  حـل   براي   آنان   . بزرگ پديد آيد   هبزرگان شهر نگران شدند كه مبادا نبردهاي مسلحان       

بايست  مي به نوبت اي ههر محلكردند؛ يعني   نهاد   اي را پيش   محلهميان  طرح بازديد    له،ئمس

اين طرح، در كوتاه مدت براي گـسترش        . بود  ميمجاهدانش  و  محله ديگر   مردمان  ميزبان  

شدپيدا دوستانه ميان مجاهدان وضعي و براي مدتي بود وحدت در شهر سودمند 
2

.  

در مركـز غيبـي     توانـا   شماري كه نمايندگاني     انگشتان  و تاجر ان  فكر روشنجز  در آغاز،   

بـران مـذهبي    رهتـر     مانند بيش  جنبش مشروطه در تبريز      هبرجستپشتيبانان  تر   بودند، بيش 

دانستند كه هدف مشروطه چيـست      نميبه درستي   سرشناس  
3

 انـدكي بعـد، هنگـامي كـه         .

طلبـان   بندي شدند، بسياري از رهبران مـذهبي بـه سـلطنت           شاه و مخالفشان قطب   پيروان  

ايـن  . شدندديگر بخش     با يك هاي معارض    تبريز نيز به دسته   هاي گوناگون     ه، محل ندپيوست

لوتيـان  تر آنها از       پديد آورد و بيش    كه مركز غيبي قشوني محلي    د  هنگامي رخ نمو  داد   روي

اعضاي انجمـن ايـالتي، انجمنـي       نخستين  مير هاشم اهل محله دوچي، از       بنابراين،  . بودند

.  تبريـز بـدل شـد    هكرد كه به مركزي براي نيروهاي ضد مـشروط        برپا  رقيب در اين محله     

ي ايــن دو محلــه در برابــر هــا  لــوتيه دوچــي پيوســت و همــه ســرخاب بــه محلــهمحلــ

  

هنگامي كه شمار بعدها ، اما خريد  ميشرا خودسازوبرگ آن داشت و سلاح هر مجاهدي در آغاز خودش  .1

دست طلبان شدت يافت، انجمن ايالتي كه انبار مهماتي را در شهر در  و جنگ با سلطنتمجادهان فزوني گرفت 

گران، مواجبي براي مجاهدان  توانگرفتن از را بر عهده گرفت و با ماليات سازوبرگ آنان  تأمين ،داشت

).711 ـ 715 ص،تاريخ مشروطه ايرانكسروي،  (فرستاد مي

اگرچه مركز غيبي، . ها هرگز به طور واقعي كاهش نيافت ي لوتيها محلهميان دشمني . 393 ـ 399 صهمان، .2

خواه  هاي مشروطه طلبان، لوتي خود داشت، حتي در دل جنگ با سلطنتدست خواهان را در  اردوي مشروطه

 همان،(آمد  پديد ميخواهان  مانعي در راه آرمان مشروطهرو،  از اينو كردند  آشكار ميديگر  شان را با يك دشمني

).702ص

.165 صهمان، .3
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خواهان سنگربندي كردند   مشروطه
1

ها در كشمكش مذهبي شيخي و       لوتيكجايي جايگاه    .

 . اسـت مانـده پاسخ  بيكه تا امروز رود   شگفتي به شمار مي   بسيار  ، پرسش   متشرعه در تبريز  

گفتـه   بـه    .بودنـد  سلطنتپيرو  ن  اخواه و متشرع   سلام مشروطه الا ها و رهبرشان ثقه    شيخي

، جاي داشتند خواهان   هاي سرشناس كه شيخي و در صف مشروطه        سروي، برخي از لوتي   ك

تأثير گذاردندطلبان  نشين دوچي به اردوي سلطنت  متشرعهههاي محل لوتيآوردن در 
2

.  

تبريـز،  گوناگون  هاي   هاي محله  چشمي پيش از مشروطه كه هم    دوران  مانند  رو، ه   از اين 

همـين  زمينه  مقاومت تبريز نيز    آورد،    پديد مي ] ديگر  ا يك ب[ها   هايي براي نزاع لوتي    فرصت

مشروطه و ضد مشروطه    پيرو  هاي   اين بار لوتي  . فراهم كرد متفاوت  صورتي  در  را  ها   رقابت

ناموجــه بــودن دعــوي و كــارداني مركــز غيبــي بــر اثــر  تبريــز همحاصــر. پديــدار شــدند

داشـتند و   دسـت   شـهر در    ز  بسياري را ا  خواهان بخش    مشروطه. پايان يافت طلبان   سلطنت

از شهر رانده شدندند و نيروهاي ضد مشروطه شكست خورد
3

.  

را در  ها نبود كـه مركـز غيبـي تبريـز            لوتيتر    بيشو شور   دلاوري  جسمي،  توانايي  تنها  

ماننـد  هـا   لـوتي كهن هاي   سنتكار گرفت، بلكه    ه  ثر در برابر شاه مستبد ب     ؤسلاحي م قالب  

از ديگر سو به جنبش كمـك كـرد        آنان  گاه اجتماعي   رفاقت، هنجارهاي سنتي و پاي    
4

 ايـن   .

تـشكيلاتي  منـدي   اي از سامان پديد آمدن گونه و   )حفظ روحيه (آمادگي رواني   در  ها    ويژگي

 ه سلـسل  هاي نبودند و هيچ تصوري دربار      ميان ده تا پانزده هزار مجاهدي كه سربازان حرفه        

هـاي  كارسـو كـردن      اداري براي هـم   دهي    يگان و ديگر اصول سازمان     همراتب نظامي، رد  

 نيز بسيار تأثير گذاردنظامي نداشتند
5

.  

 جنگـي مركـز غيبـي و مجاهـدان بـزرگ كـه              )هاي تاكتيك(فنون  ها و    سياستدرباره  

 ـ  و رهبران دسته  پرآوازه  هاي   لوتيترشان    بيش هـا و     بررسـي خـود بودنـد،     هـاي     ههاي محل

  

.628 ـ 629و 532 ـ 535، 492 ـ 493همان، ص .1

.492 ـ 493 صهمان،.2

.789 ـ 791 صهمان، .3

.751 صهمان،. 4

.869 و 838 صهمان، .5
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بـا  رهبران  پيوندهاي  و  گوناگون  هاي   روابط رهبران دسته  . گرفت  وگوهايي صورت مي    گفت

شد دهي مي  ها سازمان  عرف لوطي بر پايه   ،  پيروانشان
1

هنگـام  هـا    دسـته از   رهبران برخـي     .

ستارخان و باقرخـان    همه مجاهدان تبريز،    . اي يافتند   آوازه،  كاردانيو  بر اثر دلاوري    جنگ  

سـردار  «سرعت  بهدند،  بو »خيابان« و   »امير خيز «هاي   رهبران محله را كه   ) دو لوتي شهير  (

خواندند »سالار ملي« و »ملي
2

.  

،  جنـگ  هـاي  انپيروانـشان در ميـد    ] كردن[بر رهبري   افزون  هاي برجسته    لوتيحضور  

فراوانـي  تعلق و وابستگي    حس  توده مردم   . بودسودمند  ها   روحي تبريزي نيرو گرفتن   براي  

كـه  خـورد     باور پيوند مـي   با اين   حس  اين  . ويژه ستارخان داشتند   هاي سرشناس به   به لوتي 

را بر اين بـاور بودنـد كـه او          ] از افراد [بسياري  . طبيعي برخورداراست فراستارخان از نيروي    

سـتارخان در ميـدان      حـضور . مؤثر نيـست  و گلوله در وي     كند    ميپشتيباني  حضرت عباس   

  .آورد پديد ميدر آنان  شور و هيجان و جرأت فراواني ،جنگ

هنگامه او در   . برد  بهره مي ثر  ؤماي    شيوهاز آن به     بود و را آگاه   ماجاين  از  ستارخان، خود   

كمـي  پيوسـت و   ا به رزمندگان مي، آشكارگرفت  فزوني مي  اي  هدر جبه گاه فشار   جنگ، هر   

گونـاگون  هـاي    افـراد در جبهـه    تـر     بـيش . شـد  از آن جبهه جـدا مـي      پنهاني  بعد، آهسته و    

كـه  كوشـيد     مـي چنـين بـسيار      ارخان هـم  سـت . جنگـد  مـي ان  كه او در ميان آن    پنداشتند    مي

را پنهان سازداندامش هاي سطحي  خراش
3

.   

  

اگون گونهاي  هاي جناح كه لوتيآورد  پديد مياي   زمينه،ها ها و هنجارهاي سنتي لوتي ارزش . 823 صهمان، .1

هاي  لوتيبراي نمونه، . خود، حفظ كنندميان رغم جنگ موجود  بهخود را پيوندهاي د در آن بخشي از نبتوان

شدگان  هكشتشمار رساني درباره  خواستار اطلاعند و خواه، پيامي به دوستانشان در اردوي مخالف فرستاد مشروطه

).788 صهمان،( خود در جنگ شدند

.751 صهمان، .2

. ردگذابدي ستارخان تأثير در  تبريز هو محبوبيت، در پايان محاصرآوازه دهد كه  همين منبع گزارش مي. همان .3

كه شود  توصيف مي، ستارخان راهزني نادان نوشته شده استبراون . جي. كه براي اياي دوباره در نامه

 موجود در هاي اتهامگويد  مي كسروي. 441 ـ 442 ص،انقلاب ايرانبراون، : رك. ديچاپ دفاع را مي شهروندان بي

اند  ادا شدهاي سياسي  انگيزهبه مقاومت تبريز و واقعي بدنام كردن رهبران به انگيزه  از روي حسادت و ،اين نامه

خواند  پايه مي زاده اين اتهامات را بي تقيچنين  هم). 847و  808 ـ 809 ص،تاريخ مشروطه ايرانكسروي، (

�

45
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ميـان  او   برجسته   يرهبر، از جايگاه    بخشي از اين اعتقاد به دلاوري و موفقيت ستارخان        

هايي بـود كـه       اما افزون بر اين، او وارث چندين نسل لوتي         گرفت،  سرچشمه مي مجاهدان  

هـا   اي زنده در تبريز بـر زبـان        افسانههمچون  كامه،  شان از حكومت خود    دليري و سرپيچي  

بـه يـاد    را  گذشـته   هـاي    سـال پـرآوازه   براي نمونه، هنوز مردم حـاجي اللهيـار، لـوتي           . بود

جـويي از     بـه انگيـزه دل    ] جـا   آن [رئيس نظميه فاسـد و ظـالم      كشتن  كه پس از    آوردند    مي

بـر  لف اللهيار نيز    خَ اوغلي،حلاج   .شهر سرگردان شده بود   بيرون  ديدگان،   تهيدستان و ستم  

موران حكـومتي   أاش در برابر حـرص و طمـع م ـ         قاطعانهواكنش  دستي به فقرا و      گشادهاثر  

هـاي   گيـري  ثر حـلاج اوغلـي و انتقـام       ؤهاي فراواني درباره حـضور م ـ      حكايت. بودمعروف  

شد نقل ميگران  عاجلش از ستم
1

.  

نمـادين   ي مـشروطه، ارزش ـ   حتـي پـيش از ظهـور جنـبش        پـرآوازه   هاي   لوتيرو،    از اين 

ديدگان   و ستم  نرايگري همواره براي فق    اسطوره لوتي گمان،  به  . داشتند مهمي   )سمبوليك(

نكتـه مهـم    . بسيار دلكش بوده اسـت    خودكامه بودند،   و   »ارباب و رعيتي  « يكه اسير نظام  

 ـچنـين    اين است كه     ، ايران ه جنبش مشروط  بارهدر فـراهم  ، در   هـايي    و اسـطوره   انقهرمان

از پشتيباني  و به اتحاد مردم براي      شدند    بسيار مهم شمرده مي   جنبش،  زنده  نمادهاي  دن  كر

از ميـان    خيـز  و خطر  زا  بحـران هـاي     هنگامهرا در   ان  آنند و سستي    كرد ميآرمان آن كمك    

  .بردند مي

  مبحث مقاله

هـا در مقاومـت      هاي ساختاري و فرهنگي حضور لـوتي       ريشهبررسي  موضوع اين مقاله،    

ميان آنان و افـزون     جنبش مشروطه و خودشان و روابط       آمدهاي خدمات آنان به       پيتبريز،  

 استثنايي بودند و آيا     يها گروه  مهم است كه آيا لوتي     هاي  پرسشاين  يافتن پاسخ   ،  هابر اين 

  

 سخن نويسنده درباره دهندگان لقب ).120 ـ 122، صانقلاب و مشروطيت ايرانتاريخ اوائل زاده،  حسن تقي(

مجلس ها را  لقبمنابع تاريخي، اين پايه بر خطاست؛ زيرا سردار ملي و سالار ملي به ستارخان و باقرخان 

 .)مترجم(آنان دادند شوراي ملي نه مجاهدان تبريز به 

.79ـ  83 ص،قيام آذربايجان، بهزاد؛ 491، صتاريخ مشروطه ايرانكسروي،  .1
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 ايـن همـان     رود؟  به شمار مـي   تاريخي  داد ويژه     روي ايران   هدر جنبش مشروط  شركت آنان   

 بـا مطالعـه     )Hobsbwm(هوبزبـاوم   آقـاي   . هم پرداخـت  موضوعي است كه من بدان خـوا      

، درباره راهزنان  گوناگونهاي   در سرزمين نخستين  هاي   شورش
1

رسيده كلي  هايي    به نتيجه  

در جنبش تأثيرشان  ايران و يها  زندگي لوتيهشيوباره آنها را درتوان  به گمان مياست كه 

درست دانست  تبريز نيز    همشروط
2

هـا بـه      در برخي از ويژگي    نبودند،   ها راهزن   اگرچه لوتي  .

هاي گذشته مانند حاجي اللهيار و حـلاج         سالپرآوازه  هاي   از لوتي كار برخي   . مانند  آنان مي 

ستارخان نيز چند سال پيش از اينكه دلال اسـب          . انجاميدگري   و ياغي سركشي   به   ،اوغلي

پناه برده بوداي بود كه به كوه و دشت  و بعد از آن مبارز راه آزادي شود، شورشي
3

.  

جوان و  اند؛    بزرگ شده روستايي  هاي    جامعهكه در   خواند    مي راهزنان را افرادي     ،هوبزباوم

كه از تـسليم شـدن بـه نظـام فئوداليـسم            توانا  شخصيتي  داراي  اما  ،  دست همسر و تهي   بي

هاي آمد  انديشند، نه پي    ميخود عمل   درباره  تر   بيشان  آن. يندگرا زنند و بسيار عمل    سرباز مي 

در به گفتة هوبزباوم، شورش راهـزن، عـصياني شخـصي    . و از مقامات حكومتي بيزارندآن  

از . كوشـد   نمـي اي ندارد و براي اصلاح نظـام         او ايدئولوژي . دستگاهي ناعادلانه است  برابر  

هاي  ، راهزنان به سوي جنبش    رغم اين   ، اما به  نيست) Prepolitical(سياسي  رو، عملش    اين

تر   بيشحس يگانگي با آرمان جنبش،      ر پايه    ب انآن. شوند  يافته كشيده مي   اجتماعي سازمان 

 ـ    حس  اين  . پيوندند  ميهاي انقلابي    به جنبش  هـدف و   دربـاره    يشـناخت ه  يگـانگي، بـر پاي

سـواد و داراي نگرشـي       نيست؛ زيرا راهزنـان افـرادي بـي       استوار   جنبش   هايدئولوژي پيچيد 

در برابـر   است كه   مسبوق  گري   فراد و مراجع ستم   اان درباره   اين حس، به حس آن    . اند  سنتي

  

اما اين واژه از معناي لفظي و ظاهري ، است» راهزن«كلمه اند،  برگزيده Banditمعادلي كه در فارسي براي واژه . 1

بنابراين، براي . كند ميها و كاركردهاي خاص دلالت   با ويژگييبر گروه اجتماعي خاصرود و  ميفراتر  خود

ظاهري واژه اي نبايد تنها معنديگر،  با يكها  بنديتها و  لوتيسنجش ر دشناخت درست مقصود نويسنده 

هاي  بنديتها و راهزنان يا  لوتيهاي  ويژگيهمه ه ناسازگاري ب نيزنويسنده البته خود . را كافي دانست» راهزن«

توان  ، ميباره نتر در اي براي آگاهي بيش. كند مياشاره موضوع به اين آشكارا مقاله اين است و در آگاه اروپا 

  . )مترجم(برشمرد اين گروه اجتماعي در تاريخ ميانه ايران اي از  نمونهرا » عياران«

2. E.J.Hobsbawm, primitive Rebels (Manchester, 1963), and idem, Bandits (Landon, 1969). 

  .491 ص،تاريخ مشروطه ايرانكسروي، .3
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 ـ                گيرند     جاي مي  جنبش ان يا از شجاعت، اعتماد بـه نفـس و از خـود گذشـتگي رهبـران آن

را بر  راهزنان  شايد  از نيروهاي انقلابي يا غير انقلابي       يك   هر   ،بنابراين. گيرد سرچشمه مي 

بگيرندبه كار شان  اثر نافرهيختگي
1

.  

تأثيرگذاري توان راهزنان را براي      ميدرست  دهي    رهبري و سازمان    با ،هوبزباومبه گفته   

خودشـان  از آن   تنهـا   ان  نظامي آن هاي    توانايياما  آماده كرد،   هاي انقلابي    در جنبش فراوان  

ديگر كار نكنند   يكبا  خواهند     مي تر بيش نظمي  ان بر اثر بي   ، آن براي نمونه . است
2

، رو  ايناز  . 

هاي  با لوتي آنان  نظامي  گنجايي  راهزنان و   درباره  ف هوبزباوم   توصيهمانندي فراواني ميان    

، هوبزباوم در اما  شود، ديده ميمحمدعلي شاه در برابر در نهضت مقاومت تأثير آنان تبريز و 

فئوداليـسم و  اسـتوار بـر پايـه       اي     در جامعـه    را ساختاري راهزنـان  اوضاع  ،  نخستتحليلش  

فرهنگـي راهزنـي را   هـاي   ويژگـي  و رسـد  برمـي كاركردهاي راهزني را در چنين اجتماعي   

عوامل اجتماعي  از  هايي از تاريخ جامعه با برخي        او، راهزني در برهه   ديد  از  . گيرد ناديده مي 

شـايد  هـاي جـسور    امـا شخـصيت  كنـد،     نمـي  مخالفتديدگاه  كسي با اين    . خورد پيوند مي 

، به افرادي توجه شود كـه       تنها بر راهزنان  تأكيد  اگر به جاي    . باشند جوامع   ههميشه در هم  

كه در كنار ديگر نمودهاي     نمايد    يي رخ مي  خرده فرهنگ گاه   هاي نامتعارف دارند، آن    گرايش

  
1. Hobsbawm, Bandits. 

كارل ماركس، ) لومپن پرولتارياها (Lumpen proletariatها را نبايد با  راهزنان و لوتي. 91 ـ 92 ص،همان .2

آوردند و براي دزدي  هاي صنعتي پديد مي  متمايز از پرولتارياي آميخت؛ زيرا آنان در همه شهرهاي بزرگ توده

كار و پيشه  ردند و مردمي بيك شدند و در جاهاي فرودست زندگي مي هاي گوناگون به كار گرفته مي كاري و بزه

  .گرد بودند و ول

"gens sans feu et sans aveu…") Karl Marx and Fredrick Engels: selected works,[Moscow 1962], 
I, p.155) 

  : ها آمده است  لومپن پرولتارياها براي اداي نقش در جنبش، در اين جملهتوانايي

هـاي   تـرين لايـه    كه با پايين= social scum[لايه و كفي از كثافت ] افراد منفور اجتماعي» اي خطرناك طبقه«

بـه هـر    . شـوند  گاه با انقلاب پرولتاريايي به درون جنبش جارو مي         جامعه كهنه به اين سو و آن سو پراكنده و آن          

اد شده در اگر انقلاب ي  ). 44همان، ص (كند   روي، اوضاع زندگي آنان را به ابزار مزدوريِ توطئه ارتجاعي بدل مي           

رود كه اين افـراد در نهـضت مقاومـت تبريـز             اين مقاله، پرولتاريايي به معناي ماركسيسمي آن نيست، گمان مي         

تـاريخ  كـسروي،   : ك.بـراي نمونـه، ر    . اند و كسروي به نقش آنها در سراسر كتاب خود اشـاره كـرده اسـت                بوده

.ماند ها به لومپن پروتارياها نمي  و لوتيهاي راهزنان به گفته هوبزباوم، ويژگي). 897 ص،مشروطه ايران
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افرادي كه خلق و خوي مشترك دارند پيوند . شورش و اعتراض، راهزني را نيز در خود دارد  

آورد مـي پديـد   ها    متمايزي از هنجارها، نمادها و ارزش      همجموعتر    بيشدر چندين نسل،    
1

. 

  .فرهنگي است گري در ايران چنين خرده كه سنت ديرپاي لوتيباورم من بر اين 

 ههـاي جامع ـ   بـا هنجارهـا و ارزش     از جاهـا    گـري در برخـي       اگرچه خرده فرهنگ لوتي   

بـه  آن جامعـه  بـراي  لازم  ئي  ، جز ههنگ بود آ  ناهم ،زيستند ها در آن مي    تري كه لوتي   بزرگ

آشـكار كـردن    درخـور بـراي     فرصتي  ها   ي مذهبي براي لوتي   بند جناح. رفته است   شمار مي 

 ـ   كشمكش. شان فراهم آورد   هاي بدني  تواناييو  ان   آن هطلبان جنگهاي    انگيزه بـا  ان  هـاي آن

 ـ  ، اما   حكومت آزاد كرد  ان درباره    آن هفروخفتبيزاري   ،مأموران حكومت استبدادي    هايـن حادث

در كـه     چنـان اگرچه مركز غيبـي     .  آورد فراهمها   لوتيبراي  تبريز بود كه بهترين فرصت را       

 ـ       محلـه ميان  هاي   نزاعدوباره  ظهور  ر اثر   آغاز اميدوار بود، ب    ، تـازه  ياي چنـد سـاله در هئيت

از آنـان بـراي پـشتيباني       از  انگيزش شـمار فراوانـي      ، در   مهار كند ها را     لوتي هنتوانست هم 

  . توفيق يافتمشروطه 

در مقاومت تبريـز، در بلنـد مـدت بـراي           ان  آنها، حضور    لوتيفراوان  رغم سهم    باري، به 

هاي تبريـز ماننـد      لوتي. آور نيست  يشگفتموضوع   اين   ،هوبزباومديد  از  . نبودخودشان مؤثر   

 ـ. نداشتندگران مبتدي، ايدئولوژي     شورش از مـشروطه برخاسـتند،     پـشتيباني   كـه بـه     ان  آن

. اين مقاومت بودند  پرده  ت  كه پش بفهمند  فكران و بازرگاناني را      ايدئولوژي روشن نتوانستند  

طلبـان پيوسـتند،     خواه به سـلطنت    هاي مشروطه  شاه كه براي جنگ با لوتي     پيرو  هاي   لوتي

 ـ     رقابتنخست به انگيزه     گمـان  . بودنـد برانگيختـه شـده      تبريـز    ههاي سنتي ميان دو محل

 اسـتثنايي داد تـا      يكه جنبش مشروطه و مقاومت تبريـز بـه هـر دو گـروه فرصـت               رود    مي

  .آشكار سازندگري را آزادانه  ها و خوي و منش لوتي ارزش

  هـا   عـدالتي  بـي بـر اثـر     هـا    وجود ندارد كه برخي از لـوتي      موضوع  ترديد چنداني در اين     

  هـاي   هـا بـه سـبب رقابـت        شـكي نيـست كـه ديگـر لـوتي         و  و ظلم شاه فاسد قيام كرده       

  

  : ك.، رفرهنگ در توسعه خردهتأثيرگذار يندهاي اجتماعي آشناسي اجتماعي و فر رواندرباره بحث براي آگاهي از  .1

Albert k.Cohen, Delinquent Boys (Glencoe, 1955), pp.49-72 
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  از شـهر    كـرد  كـه تـلاش مـي     هم بـود    اي    دسته ،بر اين افزون  . سنتي تحريك شده بودند   

  گـرد  تبريـز   پيرامـون   هـدف غـارت     تـر بـا       بيشكه با   دفاع كند   در برابر ايلات و عشايري      

  منـدي     نظـام  ههـاي عاجـل، برنامـه يـا عقيـد          ايـن نگرانـي   در پس   ها    اما لوتي  آمده بودند، 

 ـ. براي آينده نداشتند     توانـايي و خـصايل ممتازشـان توانـستند بـر مـوج             پـشتوانه   بـه   ان  آن

 ـ               .  شوند حوادث سوار    بـه  ان  هنگامي كه اين فرصت به پايان آمـد و زمانـه عـوض شـد، آن

به روايت كسروي، مورخ    . همان درماندگي سابقشان در تطبيق با اوضاع اجتماعي بازگشتند        

جنبش مشروطه، افرادي كه درخيابان هـاي شـهر چـون شـير و ببـر بودنـد، گـم و                     شهير  

 ـ   اين روي   از   و   سرگردان شدند   بـر بـاور ايـدئولوژيكي       ،بش مـشروطه  كه حضورشان در جن

دسـته برنـدگان    اتفـاق، در    سر  كه از   ان  ، حتي آن  با آن ناتوان بودند   انطباق  در  نبود و   استوار  

 يكنـار كمـك كـرده بودنـد، بـه     همان نظامي كه براي تأسيسش بـسيار   جاي داشتند، در    

  .گذاشته شدند

  نتيجه

در [آورد    پيش مـي  تري را    ي كل هها در جنبش مشروطيت ايران، فرضي      نقش لوتي بررسي  

از اوضـاع   اي در برخـي      هـاي حاشـيه    گـروه ؛ يعنـي    ]گيرد  چارچوب فرضيه كلاني جاي مي    

اي در   هاي حاشيه  گروه. دارند پر اهميت    ياجتماعي، نقش پديد آوردن دگرگوني    اجتماعي در   

از بـسياري    و توزيع موجود قدرت در آن براي بخش          نداي بسته كه نهادهايش با ثبات      جامعه

اهميت انـدكي دارنـد،   دهي شوند،  حتي اگر بدون برنامه سازمان جامعه بي چون و چراست،   

و در آن، توزيـع     گذراننـد     ن را مـي    بنيـادي  يتغييـر روند  هاي جامعه    كه سازمان هنگامي  اما  

از برخـورداري از برخـي      بر اثـر    اي   هاي حاشيه  است، گروه ناشدني    حل مهم و    يقدرت اصل 

 هطلبانه در حوز   و موضوع پيكارهاي رقابت   فراچنگ آورند   نند اندك قدرتي    توا  مي ها،  توانايي

هاي موجود شوند   ها و ائتلاف   جناح
1

از كـدام   ان  كه آن اوضاعي، بسيار مهم نيست      در چنين    .

  

  :خورد گوني نيز در اين كتاب به چشم مي  همفرضيه .1

Robert M.Haddad, syrian Christians in Muslim society (Princeton, 1970), p.3. 
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كنند پشتيباني مي جناح  
1

خواند؛ شايد    فراميكاري   يا به هم  انگيزد    آنان را برمي   يا كدام جناح     

هـاي تبريـز      بـاره لـوتي   دركه    بگذارد؛ چنان تأثير  بسيار  نبرد  آمد    پين  در تعيي پشتيباني آنان   

  .چنين بود

  

در جنبش مشروطه در قالب حزب داشناك كه در ارمنيان ايران و تركيه  ها، شركت ارمنيان مسيحي  لوتيرغم به .1

ر جنبش مشروطه بحث از تأثير بااهميت ارمنيان د. شد ريزي و هدايت مي و قفقاز نفوذ بسياري داشت، برنامه

خواه را در برابر  يفرم خان كه بارها با موفقيت رهبري نيروهاي مشروطه. ايران، از چارچوب اين مقاله بيرون است

طلبان بر عهده داشت و سرانجام جانش را نيز در جنگي با آنان از دست داد، از اعضاي حزب داشناك  سلطنت

 ،تاريخ مشروطه ايرانكسروي، : ك.منيان در مقاومت تبريز، رها درباره تأثير ار براي آگاهي از گزارش. بود

، 8 ـ 14 ص،تاريخ هجده ساله آذربايجانكسروي، : ك.نيز ر.  و ديگر جاهاي كتاب871 و 847، 842ص

.  و براي آگاهي از تأثير ديگر ارمنيان، جاهاي گوناگون اين كتاب را بنگريد517 ـ 527، 182 ـ 184، 22 ـ 27

 825هاي  ع را كه حزب داشناك حزب فعال در اين كشمكش بود، در اين دو منبع در صفحهكسروي اين موضو

هاي ترجمه شده به  تواند ارجاعات دقيقي به يادداشت افسوس كه اكنون نويسنده نمي.  تأييد كرده است356و 

. فارسي يفرم و ديگر منابع ارمني بياورد
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